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ادبیات
ترجمه گفت‌و‌گویی با »کالین هوور« به بهانه انتشار ترجمه فارسی رمان »یاد او«

عاشق نفوذ به لایه‌های درونی شخصیت‌ها هستم

گفت‌وگوی »ایران« با حامد میرا به بهانه انتشار نسخه صوتی رمان »شوالیه‌ای از سرزمین هفت اقلیم«

نوشته‌های »مارتین« سرشار از ابداعات خاص خود او هستند

شیدا زارعی
مترجم

تا پیش از ترجمه» ما تمامش می‌کنیم« به همت »آرتمیس مسعودی« رمان خوان‌های 
ایرانی با »کالین هوور« آشنایی نداشتند، نویســنده‌ای‌ تگزاسی که در رمان‌هایی به ظاهر 
عاشــقانه به واکاوی روانکاوانه موضوعات مرتبط با زنان و دختران توجه نشان می‌دهد. 
»هــوور« از همین بابــت هم توانســته طیف قابــل توجهــی از مخاطبان را بــه آثار خود 
علاقه‌مند سازد. طی دو سه هفته اخیر کتاب دیگری از این نویسنده به فارسی ترجمه شده 
اســت؛ رمان »یاد او« که عباس زارعی آن را به فارســی برگردانده و از ســوی نشــر آموت 
در اختیــار علاقه‌منــدان قرار گرفته اســت. به بهانه ترجمه و انتشــار  رمان »یــاد او« که با 
استقبال مخاطبان، طی کمتر از یک‌ هفته به چاپ دوم رسید، ترجمه گفت‌و‌گوی باشگاه 

کتاب اولیویا )Olivias Book Club( با »کالین هوور«، نویسنده این کتاب را می‌خوانیم.

گــروه فرهنگــی/ فانتــزی از آن ژانرهایــی اســت کــه نه فقــط در دنیــای ادبیــات، بلکه در 
رســانه‌هایی نظیر سینما و تلویزیون هم با طرفداران بســیاری روبه‌رو است. از نمونه‌های 
موفق آن کــه از دنیای ادبیــات به عرصه‌های یاد شــده راه یافته‌ و درخشــیده‌اند می‌توان 
به آثــار »جــورج آر. آر. مارتین« اشــاره کرد. این نویســنده هفتــاد و چهار ســاله با تألیف 
رمان‌های‌ فانتزی- حماســی »نغمــه یخ و آتش« مقدمات ســاخت مجموعهٔ تلویزیونی 
مشــهور »بازی تاج‌وتخت« را فراهم آورد که استقبال مخاطبان بسیاری از سراسر جهان 
را به‌دنبال داشــت. »شــوالیه‌ای از ســرزمین هفت اقلیــم« هم یکی دیگر از نوشــته‌های 
مارتین اســت؛ رمانی که برای نخســتین مرتبه بســیاری از جزئیات ســه رمــان قبلی او را 
آشــکار می‌کند. این کتاب که حدود یک قرن قبل از بازی تاج و تخت را به تصویر می‌کشد 
به ترجمه مشترک حامد میرا و سحر شمالی مقدم و از سوی انتشارات کتاب کوچه منتشر 
شــده، البته به تازگی نســخه صوتی آن نیز با صدا مهیار ستاری و به همت مؤسسه »نوین 
کتــاب گویا« در دســترس علاقه‌منــدان قرار گرفته اســت. بــه همین بهانــه گفت‌وگوی 

امروزمان را با حامد میرا می‌خوانید.

ëë در ابتدا از این بگویید که چطور شد سراغ
تألیــف این رمان رفتید و قــدری هم درباره 

داستان آن بگویید.
راســتش این رمان را اوایل ســال ۲۰۲۱ 
نوشــتم، در برهــه‌ای کــه دنیا آشــفته بود. 
بنابرایــن تصمیــم گرفتــم یک عاشــقانه 
کــه  طــور  آن  کار  امــا  بنویســم،  کمــدی 
می‌خواســتم از آب در نیامــد و برعکــس 
بــه یکی از غمگین‌ترین کتاب‌هایم تبدیل 
شــد. ماجرای این رمان مدت‌ها در ذهنم 
بود، داســتان مــادر جوانی کــه می‌خواهد 
فرزنــدش را ببینــد و بخشــی از زندگــی او 

باشد.
ëë داســتان ماجراهای  وقوع  مــکان  درباره 

هم بگویید و اینکه »کنا« شخصیت اصلی 
رمان را چگونه پیدا کردید؟

شــاید ایــن تنهــا نوشــته مــن باشــد که 
بــه جغرافیای خاصــی برای محــل وقوع 
بیشــتر  و  نکــرده‌‌ام  اشــاره  آن  اتفاقــات 
موقعیت و احوال شخصیت‌های داستان 
مدنظرم بوده اســت. داســتان در شــهری 
کوچــک رخ می‌دهــد. ماجــرای رمان هم 
اتفــاق عجیبــی نیســت چراکــه همــه مــا 
ممکــن اســت موقعیــت »کنــا« را تجربه 
خاصــی  مــکان  در  را  او  بنابرایــن  کنیــم، 
قــرار نــدادم تــا افــراد بیشــتری بتواننــد با 
شــخصیت اصلــی رمــان همذات‌پنداری 
کنند، افــرادی که ممکن اســت در جوانی 

با مشــکلاتی از این دســت روبه‌رو شــوند. 
بسیاری از ما ممکن است لحظات سخت 
و تصمیمــات اشــتباهی در گذشــته خــود 
داشــته باشــیم کــه بــر زندگــی فعلی‌مان 
تأثیر منفی گذاشــته باشــد. در مورد »کنا« 
این قضیه شــدیدتر اســت، طوری که یک 
لحظــه غفلت باعــث تباهی چند ســال از 
عمرش می‌شــود و در ایــن میان قضاوت 
بیرحمانه دیگران از همه دردآورتر است.

از 10 ســال پیــش که نوشــتن را شــروع 
کردم، همیشه ســعی داشتم داستان را از 
زاویه دید کسانی که دچار محرومیت‌های 
اجتماعی هســتند ببینم و خــودم را جای 
آنها بگذارم. در این داستان همه »کنا« را 
بد قضاوت می‌کننــد و از او بیزارند، غافل 
از آنکه این زن جوان بیش از همه آســیب 
دیــده اســت. یک تصمیــم اشــتباه باعث 
می‌شــود که چند ســال به زنــدان محکوم 
را در  بــه نســبت طولانــی  و دوران  شــده 
حبــس بگذرانــد و از دیــدار فرزنــدش نیز 

محروم شود.
ëë چطــور بــا احــوال و داســتان آدم‌هایــی

مانند کنا آشنا شده اید؟
مــددکار  نویســندگی،  از  قبــل  مــن   
خدمــات  بــرای  و  بــودم  اجتماعــی 
می‌کــردم.  کار  کــودکان«  از  »محافظــت 
بنابراین کل روز درگیر مشــکلات بچه‌ها و 
والدین آنها بودم، طوری که وقتی شب به 

ëë شما خودتان از طرفداران سریال »تاج و
تخت« هستید؟

بلــه، امــا نــه آن‌طور ســفت و ســخت. 
راســتش من طرفدار دوآتشه هیچ چیزی 
نیســتم، ولــی خــب ایــن ســریال را خیلی 
دوســت داشــتم. پیــش از اینکــه ترجمــه 
کتــاب را شــروع کنم، هــم ســریال »بازی 
تــاج و تخــت« را دنبــال می‌کــردم و هــم 
کتــاب »نغمــه یخ و آتــش« دیگر نوشــته 
»جــورج آر. آر .مارتیــن« را می‌خوانــدم، 
البته خواندن رمان این نویســنده مشــهور 
در مقایســه با تماشای ســریال برگرفته از 
نوشته‌اش لطف دیگری دارد؛ نخست، به 
خاطر نوع روایت و زبانی که در دیالوگ‌ها 
بــه کار گرفتــه شــده و دیگر آنکــه در کتاب 
شــخصیت‌ها، خاندان‌ها و وقایعی وجود 
دارنــد کــه در ســریال تلویزیونــی حــذف 
شــده‌اند. شــاید باورش ســخت باشد، اما 
کانادایــی‌ام  صمیمــی  دوســتان  از  یکــی 
بــا اینکــه هنوز ســریال بــازی تــاج و تخت 
را ندیــده امــا همــه کتاب‌هــای مارتیــن را 

صفحه به صفحه خوانده است!
ëë چه شــد که به ســراغ این کتــاب و ترجمه

ماجراهــای 100 ســال پیش از» بــازی تاج و 
تخت« رفتید؟

بــه دلیل علاقــه‌‌ام بــه ایــن مجموعه، 
را  کتــاب  اصلــی  زبــان  نســخه  همســرم 
به‌عنوان هدیه ســالگرد ازدواج‌مان به من 
داد. هر ســه داســتان را بســرعت خوندم. 
هنــوز کتــاب به پایــان نرســیده بــود که به 
جلســه دیــداری کاری با خانــم محمدی، 
مدیر نشــر »نوین کتاب« رفتــم. کتاب نیز 
همراهــم بــود، بــرده بــودم کــه در مســیر 

رفــت و آمــد آن را بخوانــم. در دفتر نشــر 
نوین کتــاب گویا، او هم کتاب را دید و من 
خلاصــه‌ای از داســتان را تعریــف کــردم. 
خانــم محمــدی هم ابــراز علاقه‌ کــرد که 
ترجمــه  را  آن  اســت  حیــف  میــرا  آقــای 
نکنــی! فرصت ترجمــه‌اش را نداشــتم و 
گفتــم کــه احتمــالًا نرســم. در نهایــت به 
پیشــنهاد ایشان قرار شــد کتاب به ترجمه 
مشــترک من با مترجم دیگری به فارسی 
و  بــود  جالبــی  ایــده  شــود.  بازگردانــده 
اســتقبال کردم. این شــد که ترجمه کتاب 
را با همراهی خانم »سحر‌شمالی‌مقدم« 
انجام دادیم، کار خوبی هم از آب درآمد.

ëë »ترجمه اثــری از »جــورج آر. آر. مارتین
ایــن  کــه  خاصــی  ویژگی‌هــای  تمــام  بــا 
نویســنده دارد و دنیــای عجیبــی کــه برای 
و  پیچیدگی‌ها  چــه  می‌آفریند،  مخاطبــان 

دشواری‌هایی دارد؟
بــه نظــرم کارهــای مارتیــن در چنــد 
ویژگــی زبانــی مشــترک هســتند. اولیــن 
ویژگی، تغییر ســبک زبانی مورد استفاده 
کاراکترها است، البته این یک ویژگی تنها 
منحصر بــه مارتین نمی‌شــود و به نوعی 
ویژگــی زبان، به‌عنوان قوه‌ ناطقه بشــر در 
یــک جامعــه زبانــی، محســوب می‌شــود 
و خــود در دو ســطح رخ مــی دهــد. یکــی 
آنکــه بنا به طبقه اجتماعــی و اقتصادی، 
جایــگاه اجتماعــی، جغرافیا، خانــواده و 
خیلی عوامل دیگر، زبان هر فردی از فرد 
دیگر متمایز است. دوم آنکه هر فردی با 
افراد دیگر به سبک و سیاق‌های مختلف 
صحبت می‌کند، برای مثال من و شــما با 
دوســت صمیمی‌مان به گونه‌ای متفاوت 

خانه بازمی‌گشــتم هنوز بار انــدوه آنها بر 
شــانه‌هایم سنگینی می‌کرد. به این خاطر 
بــا زندگــی ایــن آدم‌هــا و لایه‌هــای روانی 
شخصیت‌شــان آشنا بودم و توانستم آنها 

را در کتاب‌هایم بازتاب بدهم.
ëë مخاطبــان همیشــه بــه واقعی بــودن و

داســتان‌های  شــخصیت‌های  پیچیدگــی 
شما اشاره می‌کنند. این شخصیت‌پردازی 

چگونه شکل می‌گیرد؟
درونــی  لایه‌هــای  بــه  نفــوذ  عاشــق 
شخصیت‌ها هســتم. دوست دارم آدم‌ها 
را ببینــم و بــدی و خوبی را در وجودشــان 
مطالعــه کنم و از افکار و کــردار آنها برای 
هــم  آن  بگیــرم؛  بهــره  شــخصیت‌هایم 
آدم‌هــای واقعــی کــه در جامعــه زندگــی 
می‌کننــد و صرفاً خــوب یا بد نیســتند. در 
همه ما زشــتی و زیبایــی وجود دارد. همه 
ممکن اســت تصمیمات اشــتباه بگیریم 

چون کامل نیستیم.
ëë قــدری هــم از طرفــداران رمان‌هایتــان

بگویید؛ جمعی که عاشــق آثارتان هستند. 
این حجم از علاقه و اشــتیاق چگونه شکل 

گرفته است؟
راســتش مــن قبــل از نوشــتن هــم بــه 
ارتبــاط بــا مــردم علاقــه زیــادی داشــتم. 

مجــازی  فضــای  در  هــم  موقــع  همــان 
بــه  زیــادی  علاقــه  داشــتم.  فعالیــت 
بــه  چــون  دارم،  اجتماعــی   رســانه‌های 
کمــک  دنیــا  سراســر  در  آدم‌هــا  ارتبــاط 
شــایانی کــرده اســت. مــن بــه مخاطبــان 
خــود بــه چشــم دوســتانم نــگاه می‌کنــم 
و تــا حــد توان ســعی می‌کنــم بــه پیام‌ها 
ارتباطــی  و  دهــم  پاســخ  سؤالاتشــان  و 
صمیمی با آنها داشته باشم. خوانندگان 
هــم همیشــه لطــف داشــته و مــرا مــورد 
تحســین قــرار داده‌‌اند و بــه معرفی و نقد 

آثارم پرداخته‌اند.
ëë خیلی از نویســندگان هســتند که ترجیح

می‌دهند در دســترس نباشند و شخصیت 
مرمــوزی از خود بروز می‌دهنــد. آدم حس 
می‌کند که آنان به نوعــی خود را تافته جدا 
بافته می‌دانند، اما شــما این طور نیســتید. 
در  همیشــه  و  صمیمــی  راحــت،  خیلــی 

دسترس‌اید، درست مثل یک آدم عادی!
اخیــر  دهــه  یــک  در  می‌کنــم  فکــر   
تغییــرات زیــادی بــه وجــود آمــده، وقتی 
شــروع بــه کار کــردم همــه‌‌اش می‌گفتند 
زیــاد با خوانندگان آثارت تعامل نداشــته 
باش و ســعی کن آفلاین باشی و به نوعی 
نویســنده‌ها را به پرهیز از صمیمی شــدن 

از مکالمه با استادمان صحبت می‌کنیم. 
بگذارید از خود داستان نمونه‌ای بگویم، 
شــاهزاده  زبــان  ســو،  یــک  از  کتــاب  در 
»بِیلــور« را در داســتان می‌بینیــم کــه بــه 
لحاظ ســبک و ســیاق بــا زبــان دانک، که 
در فلی‌باتِــم‌ زاده شــده متفــاوت اســت. 
از ســوی دیگــر، همیــن شــاهزاده بِیلور با 
بــرادر خــودش به شــیوه‌ای دیگر ســخن 
می‌گویــد. بــه بیــان دیگــر، در ایــن کتاب 
بــا دو ســطح از ســیاق‌گردانی یــا بــه قول 
مواجــه   code switching انگلیســی‌ها 
هســتیم. یکی آنکه یک شــخصیت واحد 
بــرای صحبــت کــردن بــا افــراد مختلف 
و  می‌دهــد  تغییــر  را  کلامــش  ســیاق 
دیگــر آنکــه، مارتیــن ســبک نوشــتاری را 
تغییــر می‌دهــد تــا بازتــاب گویش‌هــای 
مختلــف  شــخصیت‌های   )idiolects(
داســتان باشــد. در نتیجه، ســبک‌گردانی 
دشــواری‌های  از  یکــی  ســیاق‌گردانی  یــا 
کار مارتیــن اســت به این دلیــل که طیف 
چــون  اشــراف‌زاده‌ای  زبــان  از  ســیاق‌ها 
شــاهزاده دراگون اِستون شروع می‌شود و 
تا زبان رعیت‌زادگانی که هرگز خواندن و 

نوشتن یاد نگرفته‌اند ادامه می‌یابد.
 ویژگی دیگر نوشــتار مارتیــن نوواژه‌ها 
و ترکیب‌واژه‌هایی اســت که وی در جهان 
ســاختگی خود به کار می‌برد. برای مثال، 
بــه   septem ،اقلیــم در ســرزمین هفــت 
فردی اســت کــه خادم »آییــن هفتگانی« 
اســت، او به مثابه موبد یا کشیشــی اســت 
کــه در مناســبات اجتماعــی، بــرای مثال 
و  تحلیــف  و  ترحیــم  و  ازدواج  مراســم 
غیره شــرکت کــرده و به آنها مشــروعیت 

می‌بخشــد. در لاتیــن septem بــه معنای 
عــدد هفت اســت، پــس ریشــه ایــن واژه 
هــم همان هفــت لاتینی اســت. از همین 
روی، در این داستان برابر نهاد »هفتبان« 
را بــرای septon برگزیــدم. از ایــن دســت 

واژه‌ها و مفاهیم بسیارند در آثار مارتین.
ســومین ویژگی ســاختاری آثار مارتین 
کــه ترجمــه متــون او را دشــوار می‌کنــد، 
به نظــر من، این اســت که کدام اســم‌ها، 
اعــم از اســامی قلعه و رود و شــهر و غیره 
نشــود.  ترجمــه  کــدام  و  بشــود  ترجمــه 
معــادل  آهنیــن«،  »ســریر  مثــال  بــرای 
Iron Throne، اســم خاص بــود و عنوان 
تخــت ســلطنتی خانــدان تارگرین اســت 
پیداســت  داســتان  از  کــه  همانطــوری  و 
مــن ایــن ترکیــب را ترجمــه کــردم. امــا 
بــرای مثال دراگون اِســتون کــه به معنای 
»سنگ اژدها« اســت ترجمه نشده. البته 
در اینجــا چاره‌ای جز این ندارم که بگویم 
سلیقه‌ای عمل کردم. اما بیشتر اسم‌های 
خاص را ترجمه نشده نگاه داشتم و فقط 
به فارسی آوانویسی کردم و عمدتاً، جایی 
کــه نیاز بود، در پانویــس توضیح دادم که 

معنی فارسی واژه چیست.
ویژگــی یا بهتــر بگویم چالــش چهارم 
آثــار مارتین به کار بــردن جنگ‌افزارهایی 
اســت که ویــژه‌ قرون وســطای اروپا بودند 
و امــروزه دیگــر کاربــردی ندارنــد، بــرای 
مثــال زره‌ای کــه به اســب می‌پوشــانند یا 
ســنگی که با آن شمشــیر را تیــز می‌کنند و 
اجزای مختلف جوشــنی که شــوالیه‌ها به 
تن می‌کنند. بــرای این معادل‌ها علاوه‌بر 
فرهنگ واژگان، به شــاهنامه رجوع کردم 

امــا  می‌کردنــد،  ترغیــب  خواننده‌هــا  بــا 
بــه نظــر مــن حضــور مثبــت در فضاهای 
اجتماعی می‌تواند بســیار تأثیرگذار باشد 
و بیــن نویســندگان و مخاطبــان پیونــدی 
عمیــق ایجاد کند. دیگر زمان آن گذشــته 
که بخواهیم پشــت مانیتور و صفحه کلید 
خــود پنهان شــویم. اکنــون زمانــه، زمانه 

ارتباط مثبت و مؤثر است.
ëë معمولًا ایده نوشتن کتاب‌ها چگونه و در

چه زمانی به ذهن شما می‌آید؟
خب به خود کتاب بستگی دارد، گاهی 
صحنه‌‌ای در ذهنم هســت و دوست دارم 
که در کتابم اتفاق بیفتد و داســتانی حول 
آن می‌ســازم. گاهی شــخصیتی در ذهنم 
هست که داســتان او را می‌نویسم و گاهی 
واقعــه‌ای. اما بعضــی وقت‌ها خودم هم 
نمی‌دانــم پایــان داســتان به کجــا خواهد 
رســید. ممکن است طرح خاصی نداشته 
باشــم و ببینــم شــخصیت‌ها، داســتان را 
چگونــه پیــش می‌برنــد. معمــولًا بیشــتر 
ایــن ایده‌ها شــب‌ها بــه ذهنم می‌رســند، 

وقت‌هایــی کــه روی تخت دراز کشــیده‌‌ام 
و بی‌خوابــی به ســرم زده. بعــد از یکی دو 
ســاعت مجبــورم بلنــد شــوم و شــروع به 
نوشــتن کنــم. فکــر می‌کنــم خلاقیت من 

موقع شب به اوج خود می‌رسد!
ëë گفته بودید  مادرتان یکی از خواننده‌های

پــر و پــا قــرص شماســت. وقتی شــروع به 
نوشــتن کردید، داســتان‌هایتان را بــا او در 

میان می‌گذاشتید؟
قطعاً. راســتش من از پنج ســالگی، از 
وقتی یاد گرفتم بنویســم، نوشتن داستان 
را شروع کردم. همیشه داستان‌هایم را به 
مادرم می‌دادم تا بخواند و او هم تشویقم 
می‌کرد. حتــی الان وقتی زیادی به خودم 
ســخت می‌گیرم و بیرحمانه نوشــته خود 
را نقــد می‌کنــم، مــادرم بــه مــن آرامش 
می‌دهد و طوری حمایتم می‌کند که انگار 

مستعدترین آدم روی زمین هستم!
ëëهمسرتان چطور؟

اهــل  آدم  خیلــی  همســرم  راســتش   
کتابــی نیســت، هــر چنــد همیشــه تمــام 

را  کــه کتاب‌هایــم  را می‌کنــد  ســعی اش 
بخوانــد، امــا گاهــی نمی‌تواند بیــن من و 
خیالاتــم فرق بگــذارد. مثــاً می‌گوید کار 
فلان شــخصیت در کتاب درســت نیست. 
مجبــورم برایــش توضیــح بدهــم که من 
بــا شــخصیت داخل داســتان فــرق دارم 
و موازیــن اخلاقــی‌‌ام هم متفاوت اســت. 
بایــد بــه او اطمینان دهم کــه تصمیمات 
و افکار من با آدم‌های توی داســتانم فرق 
دارد! درســت مثــل رمــان »اگــر حقیقت 
ایــن باشــد« کــه »جِرمــی« نگــران طــرز 
فکــر شــخصیت‌های خلــق شــده توســط 
»وریتی« بود. فکر می‌کنم آدم‌های دارای 
تخیــل قوی از نظر بقیه کمی ترســناک به 

نظر می‌آیند.
ëë و جــذاب  حــال  عیــن  در  و  ترســناک 

ایــن  در  کــه  ممنونــم  دوست‌داشــتنی! 
گفت‌و‌گو شرکت کردید.

 من هــم ممنونم. امیدوارم مخاطبان 
با این رمان ارتباط خوبی برقرار کنند و آن 

را دوست داشته باشند.

چــون بــرای قدیمی‌تریــن متــن فارســی 
معتبری بود که محتوای پهلوانی داشت. 
بــرای مثــال زره اســب را »برگُســتُوان« و 
ســنگی که کارد و شمشیر را با آن تیز کنند 

را »اَفسان« ترجمه کردم.
ëë فقــدان شــاهد  هــم  کتــاب  ایــن  در  آیــا 

غیرمنتظره کاراکترهای مهم خواهیم بود؟
متأسفانه باید بگویم که بله. در همان 
داســتان اول یکی از شخصیت‌های بسیار 
محبوب داستان می‌میرد که این اتفاق نه 
تنها سرنوشــت داســتان اول و دو داستان 
بعــدی، بلکه سرنوشــت ســرزمین هفت 
اقلیــم را تــا ۱۰۰ ســال بعــد یعنــی دوران 

سقوط تارگرین‌ها رقم خواهد زد.
ëë »به نظر شما چرا »جورج. آر. آر. مارتین

بــر خــاف بســیاری از نویســندگان آنقــدر 
کاراکترهــای  حــذف  بــه  دســت  راحــت 

داستان‌های خود می‌زند؟
بــه نوعــی شــاید ایــن ویژگــی را بتوان، 
خصوصیــت بســیار رئــال دنیــای فانتزی 
نوشــته‌های مارتین دانســت کــه از دنیای 

واقعی هم دور نیست.
ëë هنگام ترجمــه این اثر، آیا بــا فصل‌های

خسته‌کننده هم مواجه شدید؟
خــود مــن، بعضــی اوقــات مجــذوب 
محتوای روایت مارتین می‌شدم و بعضی 
دیگر اوقات شــیفته‌ شــیوه‌ روایــی‌اش. در 
نتیجــه جایی نبــوده که برایــم ملال‌انگیز 

باشد.
ëë زیادی خیلی  شــخصیت‌های  کتاب  این 

دارد. کدام یک برای شــما از بقیه جذاب‌تر 
بود؟

دانــک، یــا همــان دانــک کله‌پــوک، یا 

بــه بیــان دیگــر سِــر دانکــن بلندبــالا. این 
درســتی  و  صداقــت  تبلــور  شــخصیت 
اســت و تنهــا شــخصیتی اســت کــه فــارغ 
از  نگرانــی  و  جامعــه  چهارچوب‌هــای  از 
قضاوت‌هــا بــدون تردیــد ســمت عدالت 
را می‌گیــرد. بــه عقیــده مــن، دانکــن یک 

شوالیه راستین است.
ëë به‌عنــوان مترجم اثر، ایده تولید ســریال

صوتــی از ایــن کتــاب را چگونــه ارزیابــی 
می‌کنید؟

تعــداد  معاصــر  دنیــای  در  اینکــه  در 
کتابخوان‌هــا کمتر شــده و تعــداد آنهایی 
کــه کتاب گوش می‌کنند بیشــتر شــده فکر 
نمی‌کنــم تردیــدی باشــد. بــا ایــن حــال، 
خــود مــن معمــولًا خوانــدن رو بــه گوش 
دادن ترجیــح می‌دهــم، امــا در مورد این 
کتاب تجربه متفاوتی داشتم. وقتی اولین 
بخش رو گــوش دادم طبق معمول برای 
پیــاده‌روی روزانه به جنــگل نزدیک خانه 
کیلومتــری   ۳۵ )حــدوداً  نیومارکــت  در 
شــمال تورنتــو( رفتــه بــودم و داشــتم در 
مســیر رودخانه یــخ‌زده روی برف‌ها قدم 
مــی‌زدم. در آن لحظــه اغراق نیســت که 
بگویــم از تجربــه گــوش دادن بــه کتــاب 
غــرق در لــذت شــده بــودم. تــازه جالــب 
اینجا اســت که پیش‌تر کتــاب را خوانده و 
حتــی خــودم آن را ترجمه کــرده‌، ترجمه 
نهایــی را نمونه‌خوانی و ویراســتاری کرده 
هــم بودم. با ایــن حال انگار بــار اولی بود 
که داشــتم به کتاب گوش می‌دادم. مسیر 
معمــول هر روز را دو یا ســه بــار پیمودم، 
هــوا داشــت تاریک می‌شــد که تــازه یادم 
افتاد دیر شــده! باید زودتر بازمی‌گشتم تا 

کارهای کلاس روز بعدم را انجام بدهم.
ëë شــنیدن ســریال صوتــی این کتــاب را به

چه کسانی توصیه می‌کنید و برعکس، فکر 
می‌کنید چه افرادی بهتر اســت ســراغ آن 

نروند؟
به‌عنــوان معلمی که بیش از ۲۲ ســال 
ســابقه تدریــس دارد، من اصــولًا دیگران 
را بــه کتــاب خوانــدن توصیــه می‌کنــم نه 
کتــاب نخوانــدن. در این مورد هــم قطعاً 
توصیــه من گــوش دادن اثر اســت، بویژه 
از  برخــوردار  و  بــا تجربــه  گوینــده‌ای  کــه 
صدایــی خــوب و هنــر بســیار روایــت آن 
بــا  همراهــی  لــذت  کــه  دارد  برعهــده  را 
کتاب مذکور را بیشــتر می‌ســازد. به نظرم 
کســانی که مجموعه»نغمه یــخ و آتش« 
مجموعــه  دســت‌کم  یــا  خوانده‌انــد  را 
تلویزیونی »بازی تاج و تخت« را دیده‌اند 
گــوش دادن بــه داســتانی کــه بخشــی از 
دوران زمامــداری تارگرین‌هــا را به تصویر 

می‌کشد جالب توجه خواهد بود.
ëë به نظر شــما مخاطبان ایرانــی که درصد

زیادی از آنها ســریال تصویری بــازی تاج و 
تخت را دیده‌اند در مواجهه با یک سریال 
صوتــی از همــان نویســنده چــه واکنشــی 

خواهند داشت؟
همان‌طــوری کــه پیش‌تــر هــم اشــاره 
کــردم، گوش دادن به داســتانی که در آن 
هنوز فرزندان اژدها سرزمین هفت اقلیم 
را در دســت دارند جالب است. این دقیقاً 
همان حســی اســت کــه خود مــن را برای 
مطالعه نســخه اصلی کتاب وسوســه کرد 
و بــه ترجمــه‌ و انتشــار نســخه صوتی‌اش 

انجامید.

»»کنــا روآن« مادری خســته اســت که 
به‌دلیــل اشــتباهی ناخواســته، به پنج 
سال حبس محکوم می‌شود و از دختر 
کوچکــش، دییم جــدا می‌ماند. او پس 
از آزادی، بــه امیــد دیــدار دوبــاره بــه 
شــهر بازمی‌گــردد، اما همــه او را طرد 
می‌کننــد. حــالا او بایــد بتوانــد حســن 
نیــت خود را اثبــات کند تا از زیر ســایه 
شــوم گذشــته‌‌اش بگریزد!« ایــن چند 
رمــان  ماجــرای  از  خلاصــه‌ای  ســطر، 
»یــاد او« نوشــته کالیــن هووراســت که 
بــه ترجمه عباس زارعی در دســترس 

علاقه‌مندان قرار گرفته است.

ش
بر

عاشق نفوذ به لایه‌های 
درونی شخصیت‌ها هستم. 

دوست دارم آدم‌ها را 
ببینم و بدی و خوبی را در 
وجودشان مطالعه کنم و 

از افکار و کردار آنها برای 
شخصیت‌هایم بهره 

بگیرم؛ آن هم آدم‌های 
واقعی که در جامعه زندگی 
می‌کنند و صرفاً خوب یا بد 

نیستند. در همه ما زشتی 
و زیبایی وجود دارد. همه 
ممکن است تصمیمات 

اشتباه بگیریم چون کامل 
نیستیم


